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 چکيده
‌در‌‌نامة‌نیبهفردوسی‌در‌‌‌‌‌‌ ‌یپباستان، ‌در‌‌های‌مدون‌از‌اسطوره‌داستان‌کرة ها‌سخن‌رانده‌است.

نوازانه‌در‌مفهوم‌اساطیری‌گنجانده‌شده‌است.‌داستان‌زال‌از‌‌بسیاری‌موارد،‌رمز‌و‌تمثیل‌نیز‌چشم
‌این‌پژوهش،‌‌پررمز‌و‌رازترین‌آنهاست‌که‌بیانی‌متفاوت‌برای‌ابلاغ‌پند‌و‌پیام های‌فرهنگی‌دارد.

‌نقش ‌اساس‌‌ضمن‌تحلیل ‌بر ‌فرستنده، ‌مخاطب‌و ‌پیام، ‌یعنی‌زبان، ‌ارتباطی، ‌عناصر های‌زبانی‌و
بر‌نقش‌پردازد.‌بر‌این‌اساس،‌تمرکز‌‌الگوی‌ارتباط‌کلامی‌یاکوبسن،‌به‌بازکاوی‌رمزها‌و‌نمادها‌می

های‌زبانی‌بر‌خوانندگان‌و‌بسامد‌هر‌کدام‌از‌آنها،‌شناسایی‌رمزها‌و‌‌فرازبانی‌است.‌میزان‌تأثیر‌نقش
های‌گنجانده‌شده‌در‌داستان‌زال،‌درک‌و‌دریافت‌مفاهیم‌انتزاعی‌که‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌‌تمثیل

نی،‌ابزاری‌کارآمد‌های‌زبادهد‌نقشبیان‌شده‌است،‌از‌اهداف‌پژوهش‌است.‌نتایج‌بررسی‌نشان‌می
‌معیاری‌برای‌طبقه ‌نیز، ‌است‌و ‌نمادین‌اسطوره ‌زبان ‌تأویل ‌و ‌ثانویه بندی‌آثار‌برای‌درک‌معانی

رود.‌همچنین،‌شیوة‌‌مناسب‌برای‌پی‌بردن‌به‌میزان‌تمثیلی‌و‌نمادین‌در‌بستر‌حماسه‌به‌شمار‌می
‌بتأثیرگذاری‌پیام ‌پایان ‌در ‌بر‌خوانندگان. ...‌ ‌ترغیبی‌و شناسی‌اید‌اذعان‌داشت‌زیباییهای‌رمزی،

‌شود.ای‌در‌سایة‌‌نظریة‌‌مذکور‌بیش‌از‌پیش‌هویدا‌میهای‌حماسی‌و‌اسطورهداستان
‌
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‌‌مقدمه‌

‌تصورات‌صورت‌‌به‌اولیه‌بشر‌و‌نیاکان‌باورهای‌تاریخ‌طول‌در‌انسان‌هر‌ناخودآگاه‌ضمیر‌در

‌واقعیات‌تاریخی‌اند‌کرده‌تلاش‌پردازان‌حماسه‌دارد.‌وجود‌ابهام‌از‌ای‌هاله‌در‌وهومم‌تخیلاتی‌و

مناسبات‌‌و‌اخلاقی‌فرهنگی،‌های‌پیام‌و‌پند‌متفاوت‌بیانی‌با‌و‌بپرورانند‌هایی‌داستان‌قالب‌در‌را

ه‌جان‌ـة‌حماسه‌است‌کـها‌در‌عرص‌خوب‌زیستن‌را‌به‌انسان‌امروزی‌عرضه‌کنند.‌اسطوره

های‌نمادین‌‌گردند.‌در‌بسیاری‌از‌داستان‌رند‌و‌به‌هویت‌اصیل‌خویش‌باز‌میـگی‌یای‌م‌تازه

نماید‌تا‌معنایی‌که‌در‌‌تأویل‌ضروری‌می‌شاهنامه،‌زبان،‌تمثیلی‌است.‌بنابراین،‌رمزگشایی‌و

زال‌‌‌اسطورة‌بخش‌در‌فردوسی‌زبانی‌شگرد‌گردد.‌آشکار‌دارد،‌وجود‌داستان‌پنهانی‌های‌لایه

‌ ‌گیرند‌که‌با‌پیشای‌شکل‌میهای‌زال‌و‌سیمرغ‌با‌طرح‌رمزگونه‌شخصیتمبتکرانه‌است.

شود‌تا‌‌نمادهایی‌طرح‌می‌،تضاد‌و‌تناقضی‌آشکار‌دارد.‌در‌شیوة‌‌تمثیل‌،های‌مخاطب‌فرض

زال‌نمادی‌از‌خرد‌ملی‌ایرانیان‌‌چنانچهبه‌خود‌بگیرد،‌‌یتر‌شکل‌محسوس،‌مفاهیم‌انتزاعی

شود.‌بر‌اساس‌رهنمودهای‌شاهنامه،‌زال‌‌تجلی‌میمرگ‌م‌است‌که‌در‌کسوت‌سپیدمویی‌بی

تواند‌نام‌یک‌دورة‌خاص‌به‌حساب‌آورده‌شود.‌از‌مرگ‌او‌تا‌پایان‌حماسه،‌سخنی‌به‌می

های‌مهم‌شرکت‌نداشته‌است،‌در‌حالی‌که‌از‌عمر‌طولانی‌میان‌نیامده‌است.‌وی‌در‌جنگ

‌با‌رویارویی‌تولد،‌از‌پس‌جامعه‌از‌وی‌شدن‌رانده‌دردناک‌تراژدی‌است.‌بوده‌برخوردار

‌اوست.‌نشیب‌و‌فراز‌پر‌زندگی‌مهم‌حوادث‌از‌سیمرغ،‌سایة‌در‌شدن‌بالنده‌و‌خویش‌تضادهای

دهد،‌تازه‌می‌بویی‌و‌رنگ‌را‌حماسه‌اش،وجودی‌هایکاستی‌و‌کم‌شدن‌مرتفع‌و‌کمال‌پی‌در

به‌عنوان‌‌زند،‌اما‌او‌همچنان‌در‌فرجام‌نیک‌حماسهفرزندش‌رستم‌دورة‌پهلوانی‌را‌رقم‌می

هایی‌‌نمادها،‌رمز‌و‌رازها‌و‌تمثیل‌پهنةداستان‌زال‌‌کند.خرد‌ملی‌ایران‌زمین‌ایفای‌نقش‌می

‌کارکردهای‌زبانی ‌تنها ‌نه ‌پیامپشتوانه‌،است‌که ‌مفاهیم‌و ‌به‌بستر‌‌ای‌غنی‌از ‌خود ‌با ‌را ها

‌می‌بیت ‌ارزش‌،آورد‌ها ‌و ‌باورها ‌از ‌بازتابی ‌‌که ‌است. ‌باستانی ‌ک‌ةینظرهای لامی‌ارتباط

های‌صوری‌شاهنامه‌پدیدار‌سازد.‌‌تواند‌ژرفای‌تأثیر‌را‌همراه‌با‌زیبایی‌خوبی‌می‌یاکوبسن‌به

شود‌‌زبان‌بر‌اساس‌الگوی‌یاکوبسن‌شرح‌داده‌می‌گانة‌ششهای‌‌در‌این‌پژوهش،‌ابتدا‌نقش

‌می ‌واکاوی ‌مذکور ‌نظریة ‌اساس ‌بر ‌زال، ‌تمثیلی ‌داستان ‌سپس ‌نمونه‌و ‌و ‌از‌‌گردد هایی

‌و‌کارکردهای‌زبانی‌ذکر‌می‌قشبارزترین‌ن ‌کارکرد‌‌ها ‌به‌جهت‌تمثیلی‌بودن‌داستان، شود.
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‌به‌،فرازبانی ‌میزان ‌پایان، ‌در ‌گرفت. ‌خواهد ‌قرار ‌نویسندگان ها،‌‌کارگیری‌نقشاساس‌کار

‌گردد.‌شیوة‌ارتباط،‌انتقال‌مفاهیم‌و‌میزان‌تأثیرگذاری‌آن‌بررسی‌می
 

 پيشينۀ تحقيق

های‌اساطیری‌نوشته‌شده‌است،‌‌شاهنامه‌و‌داستانبارة‌درتحقیقات‌گوناگون‌و‌متعددی‌

‌مقاله ‌کتاب‌یا ‌تکیه‌بر‌‌اما به‌تأویل‌زبان‌تمثیلی‌اساطیر‌‌،گانة‌یاکوبسن‌شش‌ةینظرای‌که‌با

شناس‌و‌‌(‌نخستین‌زبان1394یافت‌نشده‌است.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌یاکوبسن‌)م.‌‌،بپردازد

‌ا‌بسیار‌کوتاه‌در‌شش‌نقش‌ارائه‌داده‌است.ر‌هینظرپژوهشگر‌در‌این‌زمینه‌است‌که‌مبانی‌

عنوان‌‌با‌صفوی‌کوروش‌شدة‌ترجمه‌آثار‌به‌توان‌می‌،یاکوبسن‌کلامی‌ارتباط‌ةینظر‌نةیزم‌در

«‌‌1391احمدی،‌بابک‌از‌متن‌تأویل‌و‌ساختار»‌و‌«‌1382نثر،‌و‌نظم‌در‌ادبیات‌به‌شناسی‌زبان»

آثار‌‌تحلیل‌به‌یاکوبسن،‌آراء‌نظری‌مبانی‌از‌یگیربهره‌با‌مقاله‌دو‌در‌این،‌بر‌افزون‌کرد.‌اشاره

‌دیدگاه‌از‌غنایی‌ادب‌ساختار‌بررسی»‌عنوان‌با‌ای‌مقاله‌است.‌شده‌پرداخته‌فارسی‌ادبیات‌کلاسیک

زاده‌و‌‌الله‌ایران‌های‌زبانی‌یاکوبسن‌از‌سمیه‌آقابابایی،‌نعمت‌نقش‌ةینظر‌بر‌تکیه‌با‌شناسی‌زبان

‌بتول‌از‌«حدیقه‌هایحکایت‌ارتباطی‌-ساختاری‌الگوی»‌ای‌با‌عنوانو‌مقاله«‌کوروش‌صفوی

‌مرتبط‌آنها‌از‌قسمتی‌که‌کوپا‌فاطمه‌و‌الدینیمعین‌فاطمه‌صرفی،‌محمدرضا‌آبادی،خلیل‌میرزایی

‌بررسی‌باشد.‌می‌مقاله‌این‌موضوع‌با ‌الگوی‌اساس‌بر‌رودابه‌و‌زال‌اساطیری‌داستان‌بنابراین،

‌شناسی‌باشد.‌پژوهان‌در‌بخش‌زبان‌اهگشایی‌برای‌دانشر‌تواند‌می‌،یاکوبسن‌کلامی‌ارتباط
 

 روش تحقيق

ای‌نوشته‌شده‌است.‌تحلیلی‌و‌با‌استناد‌به‌منابع‌کتابخانه-این‌تحقیق‌به‌روش‌توصیفی

چهارچوب‌نظری‌پژوهش،‌نظریة‌ارتباط‌کلامی‌یاکوبسن‌است.‌بر‌این‌اساس،‌کارکردهای‌

‌پیش‌منظور،‌بدین‌است.‌شده‌تحلیل‌و‌بررسی‌داستان‌رمزی‌و‌تمثیلی‌روایت‌زبانی،‌گانةشش

‌ة‌مبانی‌نظریة‌مذکور‌ارائه‌شده‌است.از‌ورود‌بحث،‌توضیحاتی‌دربار
 

 مبانی تحقيق

«‌کلامی‌ارتباط»‌ةینظر‌روسی،‌ادیب‌و‌شناسزبان‌،یاکوبسن‌رومن‌های‌نظریه‌ترین‌مهم‌از‌یکی

‌ده‌است‌که‌از‌سوی‌فرستندهاست.‌به‌اعتقاد‌او،‌هرگونه‌ارتباط‌کلامی‌از‌یک‌پیام‌تشکیل‌ش
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.‌مخاطب‌‌1گردد.‌علاوه‌بر‌این،‌هر‌ارتباط‌سه‌عنصر‌دیگر‌نیز‌نیاز‌دارد:‌به‌گیرنده‌منتقل‌می

ای‌از‌کدها‌که‌گوینده‌و‌مخاطب‌آن‌‌.‌رمز‌یا‌مجموعه‌2بتواند‌آن‌را‌به‌روشنی‌دریافت‌نماید

برقراری‌‌امکان‌که‌اطبمخ‌و‌گوینده‌روانی‌پیوند‌و‌جسمی‌مجرای‌یعنی‌«تماس»‌.‌3بشناسد‌را

‌می ‌میسر ‌ل‌ؤاس‌سازد.‌ارتباط‌را ‌یاکوبسنعمدة ‌چه‌، ‌این‌است‌که ‌ادبی‌متون ‌نوع ‌از جدا

کند‌و‌خوانندگان‌را‌مشتاق‌و‌‌عواملی‌پیام‌کلامی‌را‌به‌اثری‌ارزشمند‌و‌تأثیرگذار‌مبدل‌می

‌می ‌بخش‌رد‌کنند.‌می‌دنبال‌را‌خاصی‌هدف‌ادبی،‌نوع‌هر‌در‌زبانی‌های‌نقش‌سازد؟‌همراه

های‌اخلاقی‌و‌فضایل‌انسانی‌را‌‌نکته‌،کارکردهای‌زبان‌علاوه‌بر‌تأویل‌زبان‌اسطوره‌،حماسه

‌ ‌در‌و‌جوید‌می‌بهره‌صورخیال‌از‌ها‌توصیف‌در‌سازد.‌می‌مطرح‌های‌ترغیبی‌صورت‌پیام‌به

‌پردازد.‌ها‌می‌همدلی‌به‌انسانی‌روابط
 

 وبسنارتباط کلامی ياک ۀينظرهاي زبان بر اساس الگوي  نقش

یاکوبسن‌عقیده‌دارد‌که‌هرگاه‌گوینده‌یا‌مخاطب‌احساس‌کند‌لازم‌نقش فرازبانی:  -1

گیری‌پیام‌‌در‌این‌صورت‌جهت،‌کند‌مطمئن‌شود‌بودن‌رمزی‌که‌استفاده‌می‌است‌از‌مشترک

‌(1382‌:32)ر.ک:‌صفوی،‌‌.گویند‌به‌سوی‌رمز‌خواهد‌بود‌و‌آن‌را‌نقش‌فرازبانی‌می

سوی‌موضوع‌و‌بافت‌است.‌صدق‌و‌‌گیری‌پیام‌به‌جهت‌،قشدر‌این‌ننقش ارجاعی:  -2

شمار‌‌اخباری‌به‌‌،به‌دلیل‌آنکه‌جملات‌،شود‌هایی‌که‌از‌نقش‌ارجاعی‌حاصل‌می‌کذب‌گفته

ترین‌نکته‌در‌این‌نقش،‌موضوع‌پیام‌است.‌در‌پذیر‌است.‌مهم‌روند،‌از‌طریق‌محیط‌امکان‌می

‌این‌نقش‌کاربرد‌فراوانی‌دارد.‌،ادب‌حماسی

اشاره‌‌آن‌به‌ارتباطی‌کنش‌روند‌در‌که‌است‌غیرزبانی‌بافت‌بر‌تأکید‌،ارجاعی‌کارکرد‌در»

های‌گوینده،‌مخاطب،‌یا‌صورت‌گفته‌اهمیت‌کمتری‌‌شود‌و‌عوامل‌دیگر‌همچون‌ویژگی‌می

‌(1381‌:118)مکاریک،‌«.‌دارند

ین‌در‌ا»سوی‌خود‌پیام‌است.‌‌‌گیری‌پیام‌به‌در‌این‌کارکرد‌زبانی،‌جهتنقش ادبی:  -3

این‌نقش‌‌دربارةگیرد.‌به‌اعتقاد‌یاکوبسن،‌پژوهش‌‌شرایط،‌پیام‌فی‌نفسه‌کانون‌توجه‌قرار‌می

‌(33به‌ثمر‌نخواهدرسید.)ر.ک:‌همان:‌‌،زبان،‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌مسائل‌کلی‌زبان

آن،‌‌نمونة‌بارزترین‌است.‌مخاطب‌سوی‌به‌پیام‌گیری‌جهت‌نقش،‌این‌در ترغيبی: نقش -4

‌است.‌در‌مواردی‌که‌محتوای‌جمله‌تشویق‌و‌ترغیب‌مخاطب«‌امری»یا‌‌«ندایی»های‌‌ساخت
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‌به‌امری‌باشد،‌تمرکز‌بر‌نقش‌ترغیبی‌است.

سوی‌گوینده‌است.‌به‌اعتقاد‌‌گیری‌پیام‌به‌‌در‌این‌کارکرد‌زبانی،‌جهتنقش عاطفی:  -5

‌آن‌تاًحقیق‌گوینده‌خواه‌است.‌گوینده‌خاص‌براحساس‌تمرکز‌ها‌زبان‌از‌نقش‌این‌در‌یاکوبسن،

‌و‌احساسات‌نفس،‌حدیث‌دارد.‌احساسی‌چنین‌که‌کند‌وانمود‌یا‌باشد‌داشته‌را‌احساس

‌(‌1382:‌31)صفوی،‌«.نچ‌نچ»‌یا‌«وای‌ای»‌مانند:‌است.‌عاطفی‌نقش‌سازندة‌،نویسنده‌هیجانات

گیری‌پیام‌به‌سوی‌مجرای‌ارتباطی‌است‌و‌گوینده‌‌در‌این‌نقش،‌جهتنقش همدلی:  -6

د‌زبانی‌خواستار‌آن‌است‌تا‌از‌برقراری‌مجرای‌ارتباطی‌خود‌با‌مخاطب‌در‌این‌نوع‌کارکر

‌(36)ر.ک:‌همان:‌.ایجاد‌تماس‌و‌همدلی‌با‌مخاطب‌است‌،یقین‌حاصل‌کند.‌اساس‌این‌نقش

‌یک‌دربارة‌گوینده،‌و‌مخاطب‌و‌است‌مشترک‌کلام‌محور‌که‌گفتگوهایی‌در‌همدلی‌نقش

‌اهمیت‌و‌زبانی‌های‌نقش‌به‌توجه‌با‌اردد‌بیشتری‌کاربرد‌،گویند‌می‌سخن‌مشترک‌موضوع

‌است‌آن‌بر‌پژوهش‌این‌گان،خوانند‌با‌ارتباط‌ایجاد‌و‌مخاطب‌تأثیرگذاری‌در‌آنها‌کارگیری‌به

‌و‌دهد‌قرار‌بررسی‌مورد‌،یاکوبسن‌کلامی‌ارتباط‌های‌نظریه‌اساس‌بر‌شاهنامه‌در‌را‌زال‌اسطورة

‌تأویل‌و‌تحلیل‌مورد‌داستان‌رمزی‌و‌ثیلیتم‌روایت‌زبان،‌گانة‌شش‌های‌نقش‌شناسایی‌بر‌علاوه

‌قرارگیرد.
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‌های‌زبانی‌براساس‌ارتباط‌کلامی‌یاکوبسن‌نمودار‌نقش

ترغيبي)  مخاطب (نقش 

 رمز

 (نقش فرازبانی)

یمجری ارتباط  

 پيام
 (نقش ادبی)

 موضوع
 (نقش ارجاعی)

 گوينده (نقش عاطفی)
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 بحث

 نقش فرازبانی

نمادین‌‌آثار‌در‌رسند.‌می‌حقیقی‌معانی‌‌به‌رمز‌از‌استفاده‌با‌مخاطب‌و‌گوینده‌نقش،‌این‌در

‌کاربرد‌این‌نقش‌ضرو نماید؛‌زیرا‌در‌این‌موارد،‌پیام‌نهفته‌به‌سوی‌ری‌میو‌رمزی،‌معمولاً

‌رمزگان‌است‌و‌زبان،‌کارکرد‌فرازبانی‌دارد.

ای‌رمزآگین‌است؛‌چراکه‌برای‌نخستین‌بار‌نوزادی‌با‌موی‌سپید‌در‌‌زاده‌شدن‌زال‌پدیده

‌گردد:‌شاهنامه‌پدیدار‌می

‌شید ‌تابنده ‌بود ‌چنان ‌چهره ‌به

‌

‌سپید‌ ‌بودش ‌موی ‌همه ‌ولیکن

‌(1388‌:138)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سپید ‌مویش ‌دید ‌را ‌فرزند ‌چو

‌

‌سر‌ناامید‌...‌بود‌از‌جهان‌سر‌به‌‌

‌(62839)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سپيدي موي زال، تمثيلی از خرد و پاکی

شود.‌‌بشری‌می‌جامعةتمثیلی‌از‌تقدس‌و‌پاکی‌است،‌اما‌عامل‌طرد‌شدن‌زال‌از‌‌،سپیدی

های‌‌دوگانگی‌و‌تضاد‌کند.‌می‌دور‌اجتماع‌نهاد‌از‌را‌او‌اهریمنی،‌گمان‌و‌وییآبر‌بی‌ترس‌از‌سام

اسطوره‌‌زیبای‌حقایق‌به‌را‌ما‌آن‌بازشکافی‌که‌است‌رمزی‌زبان‌خود‌حماسه‌در‌زال‌وجودی

‌سازد.‌رهنمون‌می

وجود‌‌بر‌دل‌سپیدی‌نشانة‌است،‌اسرارآمیز‌و‌شمولجهان‌الوهیتی‌مثالی‌صورت‌سپیدی،»

یعنی‌«‌برهما»و‌«‌بهاگاوات‌گیتا»های‌شرقی‌چون‌‌تحت‌نام،‌های‌آن‌مامی‌هیأتخداوند‌در‌ت

توصیف‌‌و‌است‌فضیلتی‌اشیا‌برای‌سپیدی»‌(‌1377:‌222)گورین،‌«.است‌پایان‌بی‌تناقض‌خدای

‌جامةهای‌تمثیلی‌در‌ادبیات‌اوستایی‌و‌پارسی‌نیز‌مثل‌ادبیات‌ملل‌دیگر‌بسیار‌است.‌‌با‌رنگ

،‌2ج‌،‌81‌:77ف‌)مهریشت،‌«.‌دین‌مزدایی‌است‌نشانةیزد‌حکمت‌و‌ا«‌چیستا»سپید‌از‌آنِ‌

‌ها(‌یشت

نشان‌عقل‌و‌‌،دیدگاه‌کلی،‌سپیدمویی‌زال‌دور‌از‌حکمت‌نیست،‌بلکه‌این‌سپیدی»در‌

ها‌در‌امور‌پهلوانی‌و‌ارتباط‌او‌با‌‌گشایی‌عنوان‌مرجع‌و‌خرد‌جمعی‌است.‌گره‌نقش‌زال‌به‌

‌)قبادی‌و«.‌است‌این‌مفهوم‌کنندةخود،‌بیان‌،‌فردوسی‌و‌به‌روایتسالة‌اسیمرغ‌و‌عمر‌هزار‌
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‌(1388‌:123هوشنگی،‌

نماید.‌‌می‌یاری‌داستان‌تفهیم‌در‌را‌ما‌فرازبانی،‌نقش‌و‌رمز‌زبان‌با‌تمثیلی‌وةیش‌در‌فردوسی

‌سپردن‌» ‌بلکه ‌نیست، ‌او ‌بردن ‌میان ‌از ‌فرهنگی، ‌و ‌اخلاقی ‌نهادهای ‌از ‌مخلوق، ‌این طرد

‌از‌این‌اش‌آمیختهتیاوست‌به‌عواملی‌که‌با‌هس ‌به‌البرز‌کوه‌می‌اند. برد‌و‌در‌‌رو،‌سام‌او‌را

‌راند‌که‌اهریمنی‌است،‌اما‌آرمان‌اساطیریِ‌کند.‌سنت،‌او‌را‌از‌خود‌می‌کنار‌سیمرغ‌رها‌می

‌که‌در‌واقع‌انگارد.‌هجرتی‌اش‌میبرد‌که‌اصل‌روحانی‌و‌معنوی‌حماسه‌او‌را‌به‌موضعی‌می

‌ ‌ش‌فرصتی‌است‌به ‌آشکار ‌اهریمنی‌منظور ‌عناصر ‌با ‌در‌هستی‌او دن‌نیروهای‌مقدسی‌که

‌(121)همان:‌«.‌آمیخته‌است

‌ ‌به ‌را ‌اساطیر ‌در ‌عوامل‌دیگر ‌رازهای‌وجودی‌زال ‌و ‌درهای‌‌نمایش‌می‌رمز ‌و گذارد

گشاید.‌سفر‌یا‌هجرت‌به‌البرز‌کوه،‌آشنایی‌او‌با‌سیمرغ،‌که‌نمادی‌از‌‌تعالی‌را‌بر‌رویش‌می

‌از‌مادر‌و‌گاه‌پزشکی‌درمانگر‌است.‌پروردگاری‌مهربان،‌تمثیلی

‌در‌‌انتقال‌مفاهیم‌و‌زبان‌گویای‌فردوسی‌خواننده‌را‌مسحور‌خویش‌می گرداند‌و‌او‌را

‌سازد.‌و‌از‌آبشخور‌اساطیر‌سیراب‌می‌کندمینظام‌حماسه‌با‌خود‌همراه‌
 

 البرز کوه

‌ببردش‌دمان‌تا‌به‌البرز‌کوه

‌

‌که‌بودش‌بدانجا‌کنام‌و‌گروه‌

‌(1388‌:142فردوسی،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جایگاه‌ایزدان‌و‌حدفاصل‌دنیای‌خاکی‌و‌»ی‌از‌مرکز‌جهان‌و‌تمثیلی‌است‌از‌،‌نمادالبرز

‌بی ‌گیاه ‌هوم، ‌گیاه ‌مینوی. ‌می‌جهان ‌کوه ‌البرز ‌بر ‌‌مرگی ‌اسطوره،‌‌سرچشمةروید، هزاران

‌کوهی ‌‌حماسه، ‌به ‌پل ‌چینود ‌از ‌گذر ‌پس‌از ‌نیکوکاران ‌روان ‌که ‌مینوی ‌ر‌قلةست اه‌آن

زیست.‌‌گناهی‌و‌در‌جاودانگی‌در‌آن‌می‌یابند،‌کهن‌الگوی‌بهشتی‌است‌که‌انسان‌به‌بی‌می

‌(377-1379‌:378)واحددوست،‌‌.«نماد‌بهشت‌نخستین‌در‌روی‌زمین‌است‌،البرز

های‌‌کوهی‌که‌جایگاه‌ایزدان‌است‌و‌سیمرغ‌اهورایی‌بر‌فراز‌آن‌کنام‌دارد،‌مأمن‌آرمان

‌می‌شود‌و‌کارکرد‌آن‌دربشری‌می ‌کندبالنده‌شدن‌زال‌عینیت‌پیدا ‌ژةیوزامیاد‌یشت‌که‌».

‌ستایش‌کوه ‌نخست‌در ‌است.‌‌زمین‌است‌و ‌ایزدی‌اختصاص‌یافته ‌فره ‌به ‌سراسر هاست،

(‌این‌موجود‌1379‌:121)مختاری،‌‌.«رسند‌اهورا‌مزدا‌و‌زرتشت‌بر‌فراز‌آن‌به‌الهام‌غیبی‌می
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‌مقدس ‌با ‌ارتباطی‌دوباره ‌کوه ‌البرز ‌فراز ‌میمقدس‌بر ‌وجود‌‌ات‌پیدا ‌روحش‌از ‌باید کند.

‌اهورایی‌سیمرغ‌سیراب‌شود‌تا‌رسالت‌خویش‌را‌به‌انجام‌رساند.
 

 سيمرغ

‌چنگ ‌و ‌سیمرغ ‌ابر ‌از ‌آمد ‌فرود

‌

‌سنگ‌ ‌گرم ‌آن ‌از ‌برگرفتش ‌بزد

‌(1388‌:142)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌قد ‌از ‌نمادی ‌و ‌اهورایی ‌مرغی ‌او ‌است. ‌چندبعُدی ‌موجودی ‌سیمرغ ‌شاهنامه رت‌در

‌ ‌گاه ‌به‌صورت‌انسان‌خودنمایی‌می»خداوند‌است. ‌خاصیت‌‌ایزدی‌که ‌در ‌این‌امر کند‌و

‌می ‌تصور ‌است. ‌بوده ‌نظر ‌مورد ‌قدیم ‌از ‌سیمرغ ‌درمانگری ‌و ‌از‌‌پزشکی ‌یکی ‌که شود

بوده‌است‌...‌در‌واقع،‌توتمی‌مادینه‌«‌سئنه»خردمندان‌روحانی‌عهد‌باستان‌است‌که‌نام‌وی‌

‌بنابر‌آنچه‌در‌مینو ی‌خرد‌آمده‌است‌و‌در‌متون‌عرفانی‌در‌لباس‌تازه‌تجدد‌حیات‌است،

‌(14-1388‌:17)رستگار‌فسایی،‌«.‌گردد‌کند‌و‌مظهر‌عظمت‌حق‌و‌وحدت‌وجود‌می‌می

نوعان،‌چون‌عارفی‌‌رسد.‌دور‌از‌جامعه‌و‌هم‌زال‌در‌زندگی‌با‌سیمرغ‌به‌تولد‌دوباره‌می

انجام‌‌آمادةرسد‌تا‌‌به‌وحدت‌مییابد‌سپس‌در‌فضای‌ایزدی‌سیمرغ،‌‌وارسته،‌خویش‌را‌می

‌بشری‌شود.‌جامعةخویشکاری‌خویش‌در‌
 

 مهرورزي سيمرغ

‌مهر ‌برفگندند ‌برو ‌شگفتی

‌

‌بدان‌خوب‌چهر‌ ‌بماندند‌خیره

‌(1388‌:141)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زال‌نمود‌انسانی‌ایزدمهر‌بر‌فراز‌البرز‌کوه‌است،‌وی‌با‌‌واژة مهر‌نقش‌فرازبانی‌دارد.

‌ ‌میتراییبینش‌مهری‌و ‌تفکر ‌از ‌‌،تمثیلی ‌پای‌در ‌کوه، ‌از ‌آمدن ‌پایان بشری‌‌جامعةهنگام

‌برد.‌آیین‌مهری‌را‌به‌ارمغان‌می‌،گذارد‌و‌گویی‌برای‌مردمان‌عصر‌خویش‌می
 

 خواب سام

دهد‌و‌در‌شاهنامه‌بیان‌نمادین‌و‌سمبولیک‌از‌حقیقت‌‌یا‌در‌اساطیر‌از‌آینده‌خبر‌میؤر

‌است.

‌بلنــــددرفشـــی‌برافراشتنـــدی‌‌‌دچنان‌دید‌در‌خواب‌کز‌کوه‌هن
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‌روی ‌خوب ‌آمدی ‌پدید ‌جوانی

‌موبدی ‌یکی ‌بر ‌چپش ‌بدست

‌یکی‌پیش‌سام‌آمدی‌زان‌دو‌مرد

‌

‌از‌پس‌پشت‌اوی‌گران‌سپاهی

‌سوی‌راستش‌نامور‌بخــــردی

‌گفــــتار‌سرده‌زبان‌برگشــادی‌ب

‌(142)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خ ‌کلام، ‌بافت ‌و ‌بیدار‌موضوع ‌را ‌سام ‌ناخودآگاه ‌ضمیر ‌که ‌هشدارهایی ‌است. واب

خواب‌او‌را‌‌.آید‌برمی‌،شکنی‌که‌با‌فرزند‌خویش‌کرده‌است‌سازد‌و‌در‌صدد‌رفع‌پیمان‌می

‌سازد.‌رهنمون‌می،‌به‌آرزوی‌درونی‌که‌همان‌دیدار‌فرزند‌است

دگری،‌ظاهر‌شدن‌موبد‌و‌نامور‌بخرد‌در‌خواب‌بر‌سام،‌تمثیلی‌است‌از‌تجلی‌خرد‌و‌دا

)ایزد‌خرد(‌و‌سمت‌‌اشود.‌سمت‌راست‌او‌ایزد‌چیست‌روی‌در‌خواب‌ظاهر‌می‌جوانی‌خوب

‌جوید.‌بهره‌می‌،چپش،‌ایزد‌رشن‌)دادگری(.‌فردوسی‌از‌زبان‌تمثیلی‌در‌بالاترین‌حد

روی‌ایزد‌مهر‌باشد‌که‌نمود‌زمینی‌آن‌اشاره‌به‌زال‌است،‌دو‌ایزد‌با‌او‌‌اگر‌جوان‌خوب

‌ایزدان‌از‌زال‌پیامی‌است‌که‌به‌صورت‌رمز‌مطرح‌شده‌است.‌همراهند.‌تجسم‌حمایت
 

 اي از تأييد ايزدي پر، نماد و نشانه

‌پ ‌یکی ‌بر ‌خویشتن ‌مابا ‌نر

‌ر‌وی‌آورنده‌گرت‌هیچ‌سختی‌ب

‌پرمن ‌یکی ‌برافگن ‌آتش ‌بر

‌

‌‌ ‌بود ‌من‌ةیساخجسته ‌فرّ

‌گوی‌آورندو‌ور‌از‌نیک‌و‌بد‌گفت

‌فرّمن ‌زمان ‌اندر ‌هم ‌بینی

‌(141)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شاهین‌یا‌مرغ‌وارغن‌هایی‌برای‌‌ویژگی‌،وشش‌بهرام‌یشت‌وپنچ‌و‌سی‌های‌سیدر‌بخش

اشوزرتشت‌از‌اهورامزدا‌پرسید:‌ای‌»است‌که‌با‌ابیات‌ذکرشده‌سازگاری‌دارد.‌‌‌شده‌‌آورده

‌چیست؟ ‌آن ‌چارة ‌شوم، ‌آزرده ‌بدخواه ‌بسیار ‌جادوی‌مردان ‌از ‌من ‌اگر ‌اهورامزدای‌پاک،

از‌شاهین‌بزرگ‌شهپر‌بجوی‌و‌بر‌تن‌خود‌بمال‌پری‌اهورامزدا‌به‌پاسخ‌گفت:‌ای‌زرتشت!‌

‌(1393‌:262دی،‌وداو«.‌)و‌بدان‌جادویی‌دشمن‌را‌ناچیز‌گردان

‌ ‌پر»واژة ‌تأ‌می« ‌ایزدی‌و ‌ییتواند‌فر ‌به ‌پشت‌عبارت‌‌دی‌برای‌زال‌باشد‌یا گرمی‌‌دیگر،

حقیقتی‌الهی‌و‌کیفیتی‌معنوی‌است‌که‌چون‌‌فر‌در‌اصطلاح‌اوستایی،»است‌از‌سوی‌ایزدان.‌

رساند.‌برای‌کسی‌حاصل‌شود،‌او‌را‌به‌شکوه‌و‌جلال‌و‌مرحلة‌تقدس‌و‌عظمت‌معنوی‌می
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‌سعادت‌می ‌و ‌فرهی ‌و ‌نبوغ ‌کندصاحب‌قدرت‌و .»‌ ‌حضور‌1386)یاحقی، ‌فر( ‌مدخل :

‌برای‌ ‌امدادرسان‌کمکسیمرغ ‌از ‌تمثیلی‌زیبا ‌خود، ‌شاهنامه، ‌زال‌در ‌خاندان اهورایی‌‌ی‌به

حیات‌دوبارة‌‌-2زایش‌رستم‌‌-1باشد:‌‌دهندة‌خاندان‌زال‌می‌نجات‌،است‌و‌در‌سه‌مرحله

‌آموزش‌غلبه‌بر‌اسفندیار.‌-3رستم‌در‌جنگ‌با‌اسفندیار‌
 

 فرود آمدن زال از کوه و همراهی او با سيمرغ

‌پد ‌نزد ‌آورد ‌پروازش ‌رز

‌بهار ‌چون ‌رخ ‌به ‌و ‌پیلوار ‌تنش

‌زود ‌سیمرغ ‌پیش ‌سر ‌برد ‌فرو

‌قبای ‌پهلوانی ‌یکی ‌را ‌تنش

‌فرود‌آمد‌از‌کوه‌و‌بالای‌خواست

‌

‌ز‌دهیرس‌ ‌مو‌ریبه ‌سر‌یبرش

‌زار ‌بنالید ‌بدیدش ‌چون ‌پدر

‌برفزود‌نیبافر‌یهم‌شیاین

‌پا‌دیبپوش ‌بگذارد ‌کوه ‌از ‌یو

‌ ‌جامة ‌خواست‌خسروآرایهمان

‌(141-1388‌:146)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌

تکامل‌و‌بالندگی‌وی‌در‌پناه‌حمایت‌‌چونبازگشت‌زال‌به‌جامعه،‌دستاوردهای‌بسیاری‌

‌عنایت‌الطاف‌اهورایی‌ایزدان ‌روانش‌در ‌پرورش‌روح‌و ‌از‌دارد‌سیمرغ، ‌فرودآمدن‌زال .

‌،‌تمثیلی«فرو‌برد‌سر‌پیش‌سیمرغ‌زود»‌است.‌دین‌مهری‌برای‌جامعه‌آوردنکوه،‌تمثیلی‌از‌

تواند‌فرازبانی‌‌می‌به‌سیمرغ‌نیز«‌تعظیم‌سام.‌»است‌پذیرفتن‌دین‌مهری‌از‌سوی‌ایرانیان‌از

‌میاز‌پس‌آن‌باشد‌که ‌ایرانیان‌دین‌مهری‌را به‌‌ساخت‌داستان‌در‌ژرففردوسی‌‌پذیرند.‌،

‌می‌کند‌پذیرفته‌شدن‌زال‌از‌سوی‌مردم‌جامعه ‌اینک‌زال‌به‌اشاره خویش‌‌جامعةسوی‌‌.

‌پادشاهان‌و‌راهنمای‌ ‌یاریگر ‌ملی‌ایرانیان‌و ‌خرد ‌پیری‌باتجربه، ‌مقام ‌در ‌است‌تا بازگشته

‌پهلوانان‌عصر‌خویش‌باشد.
 

 آزمون زال در امر ازدواج، نمايشی از خردگرايی او

بیان‌تمثیلی‌دارد‌و‌کارکرد‌آن‌فرازبانی‌است.‌موبدان‌برای‌سنجش‌«‌های‌موبدان‌پرسش»

خواهند‌‌کنند‌و‌از‌او‌می‌هایی‌را‌برای‌وی‌مطرح‌می‌ها‌و‌چیستان‌هوش‌و‌خرد‌زال،‌پرسش

‌راز‌چیستان ‌اندیشیدن، ‌‌پس‌از ‌زمانرها ‌مرگ، ‌مفاهیمی‌چون: ‌سازد. ‌آشکار تقدیر‌در‌‌و‌ا

‌:طلبد‌های‌بزرگان‌نهفته‌است‌که‌حل‌آن،‌رازدانی‌خردمند‌می‌پرسش
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‌سهی ‌سرو ‌تای ‌دو ‌و ‌ده ‌از ‌که

‌سی ‌شاخ ‌یکی ‌هر ‌برزده ‌ازان

‌

‌رُ‌ ‌فرهی؟که ‌با ‌شاداب ‌ستست

‌پارسی ‌در ‌بیش ‌و ‌کم ‌نگردد

‌(219)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اشاره‌به‌دوازده‌درخت‌که‌‌،،‌هر‌یکی‌شاخ‌و‌...‌به‌صورت‌تمثیل«و‌دوتای‌سروسهی‌ده»

‌است ‌ماه ‌دوازده ‌دارد، ‌یک‌سی‌شاخ ‌بر‌‌شاخه،‌هر‌و‌هر ‌گردش‌زمان ‌و ‌دارد سی‌روز

‌آنهاست.

‌سرفراز ‌کای ‌گفت: ‌موبدی ‌دگر

‌قار ‌دریای ‌کردار ‌به ‌زان ‌یکی

‌اند‌دهـــــید‌و‌هر‌دو‌شتابنـــبجنب

‌

‌زتازـــایه‌و‌تیـــــدو‌اسپ‌گرانم‌

‌آبدار ‌سپید ‌بلور ‌چون ‌یکی

‌اند‌ر‌را‌نیابندهــــان‌یکدیگــــهم

‌(219)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تازند‌و‌به‌هم‌‌که‌در‌پی‌هم‌می‌هدو‌اسب‌تیزتک‌یکی‌چون‌برف‌سپید‌و‌دیگری‌قیر‌سیا

‌د.نهست‌شب‌و‌روز‌رسند،‌تمثیلی‌از‌نمی

‌مرغزار ‌کان ‌گفت: ‌چنین ‌چهارم

‌بزرگ ‌داسی ‌تیز ‌با ‌مرد ‌یکی

‌تر ‌خشک‌و ‌گیا ‌آن ‌بدرود ‌همی

‌

‌ارــــبزه‌و‌جویبــکه‌بینی‌پر‌از‌س‌

‌سترگ ‌آید ‌اندر ‌مرغزار ‌سوی

‌سر ‌کار ‌ازان ‌هیچ ‌او ‌بردارد ‌نه

‌(219)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌‌مفاهیم‌در‌ابیات‌ذکر‌شده،‌فرازبانی‌و‌تمثیلی‌از‌مرگ‌است‌که‌التماس‌و‌زاری‌انسان

‌توانگر‌و‌‌گذارد‌و‌چون‌زمان‌کسی‌برسد‌بر‌وی‌نمی‌وی‌اثر‌نمی ‌پیر‌و‌جوان، بخشاید‌و

‌کند.‌درویش‌را‌از‌این‌جهان‌برمی

‌سرو ‌دو ‌برکشیده ‌کان ‌گفت ‌دگر

‌ان‌کنامــــرغ‌دارد‌بریشــــیکی‌م

‌برگ‌خشک ‌شود ‌بپرد ‌ازین‌چون

‌دارــــی‌آبــــازان‌دو‌همیشه‌یک

‌

‌ان‌غروــس‌وج‌برــــز‌دریای‌با‌م‌

‌بام‌یمننش ‌به ‌این ‌بود ‌آن ‌شام ‌به

‌مشک ‌بوی ‌دهد ‌نشیند ‌بر ‌بران

‌ش ‌سوگــــیکی‌پژمریده ‌وارـــده

‌(219)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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سال‌است.‌‌مةین،‌تمثیلی‌از‌خورشید‌و‌دو‌«دو‌سرو‌شاداب‌که‌مرغی‌بر‌آنها‌آشیان‌دارد»

و‌سرسبز‌دارد‌و‌پاییز‌و‌زمستان‌که‌به‌سرد‌بهار‌و‌تابستان‌و‌جهان‌خرم‌ی‌ها‌اشاره‌به‌فصل

‌گراید:‌و‌خشکی‌می

‌کوهسار ‌بر ‌که ‌دیگر ‌بپرسید

‌شارستاناخر ‌ازان ‌مردم ‌مند

‌ماه ‌به ‌تا ‌سر ‌کشیدند ‌بناها

‌نگذرد ‌دل ‌به ‌شارستانشان ‌وزان

‌

‌استوار‌ ‌یافتم ‌شارستان ‌یکی

‌خارستان ‌یکی ‌هامون ‌به ‌گرفته

‌پ ‌هم ‌و ‌گشتند ‌شگاهیپرستنده

‌س ‌یادکردن ‌از ‌نشمردکس ‌خن

‌(222)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تمثیلی‌از‌سرای‌جاوید‌و‌«‌شارستان‌آباد»ابیات‌ذکر‌شده‌با‌ابزار‌تمثیل‌مطرح‌شده‌است.‌

‌از‌سرای‌جاوید‌‌گذرندهتمثیلی‌از‌جهان‌«‌خارستان» ‌در‌این‌جهان‌مادی‌هستیم، ‌تا است.

،‌اما‌هنگام‌کوچ‌به‌دنیای‌مینوی‌کنیم‌و‌دلخوش‌به‌خار‌و‌خس‌دنیای‌مادی‌هستیم‌یادی‌نمی

‌خوریم.‌دریغ‌و‌افسوس‌می

‌پاسخ‌طلبیدهیها‌موبدان‌صورت» ‌تصویر‌کرده، ‌روز‌ی‌از‌زمان‌را ‌ماه‌،اند. گردش‌‌،سال،

‌شود‌پرسشی‌است‌که‌از‌زال‌می‌،قمر‌و‌کارکرد‌خورشید‌و‌سپهر‌به‌فرجام‌مرگ‌در‌این‌همه

‌ب‌همةاین‌‌و ‌رازش‌را ‌باید ‌زال ‌هستی‌آدمی‌است‌که ‌است‌که‌‌،ابهام‌همةگشاید. همان

اند.‌دشواری،‌بودن‌و‌نبودن‌بشریت‌است‌که‌آسان‌شدنش‌در‌‌اش‌را‌از‌او‌خواسته‌روشنگری

‌وجود‌که‌چنین‌به‌است‌امید‌آدمی‌به‌شناخت‌رمز‌و‌راز‌هستی‌همةگرو‌دانش‌زال‌است.‌

یزد‌سرنوشت‌آدمیان‌به‌دست‌ا(‌»‌114-1379‌:111)مختاری،‌«.‌حماسی‌زال‌پیوسته‌است

‌که‌همچون‌چرخی‌دانسته‌زمان‌تعیین‌می ‌را ‌سپهر ‌خدایی‌مستقل‌‌شود. اند‌و‌گاهی‌آن‌را

‌کیش‌زروانی‌است‌که‌در‌اعمال‌و‌آیین‌آورده‌شمار‌می‌به ‌آیین‌مزدیسنانی‌تفاوتی‌‌اند، ‌با ها

‌(1376‌:32)آموزگار،‌‌.«ندارد

‌است.‌بسیا‌،های‌موبدان‌و‌فضای‌فکری‌شاهنامه‌تبیین‌عقاید‌زروانی‌در‌پرسش ‌بارز ر

خدای‌‌او‌در‌کسوتشود.‌‌به‌صورت‌نمادین‌مطرح‌می‌در‌شاهنامه‌هماهنگی‌زال‌و‌زروان

‌و‌هماهنگی‌او‌با‌زال‌چنین‌است:‌یر‌بودهای‌دوگانه‌از‌تقد‌مرگ‌و‌زندگی،‌جلوه

‌اند.‌زال‌و‌زروان‌هم‌ریشه‌-1
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‌اهریمن‌نخستین‌موجودی‌است‌که‌از‌زروان‌می‌اسطورةدر‌‌-2 از‌‌پس‌و‌زاید‌زروان،

‌وجود‌اهریمنی‌است.‌،در‌آغاز‌پیدایش‌،شود؛‌زال‌آفرینش‌اهورامزدا‌زاده‌می

‌از‌کودکی‌‌-3 ‌زال‌نیز، سپیدی‌و‌کمال‌‌نشانةزروان‌تجلی‌پیری‌و‌قوت‌مردی‌است.

‌پیری‌است.

‌همةجاودانگی‌است.‌عمر‌زال‌نیز‌در‌شاهنامه‌از‌‌نشانةزروان‌قدرتی‌ازلی‌و‌ابدی‌و‌‌-4

‌بری‌از‌مرگ‌او‌نیست.پهلوانان‌بیشتر‌است‌و‌خ

خرد‌مینوی‌بر‌وقایع‌متوالی‌و‌سرانجام‌مرگ‌آگاهی‌‌با‌کهزروان‌خدایی‌است‌دانا‌‌-1

رمزهای‌زندگی‌است.‌در‌هر‌حادثه‌یاریگر‌‌دانندةرازهای‌حماسه‌و‌‌ندةیگشادارد.‌زال‌نیز‌

‌پهلوانان‌است.

است.‌زال‌نیز‌در‌نیکی‌با‌بدی‌‌پردامنةزروان‌عامل‌پیروزی‌اهورا‌بر‌اهریمن‌در‌نبرد‌‌-6

‌‌.نبرد‌نیکی‌و‌بدی‌با‌چنین‌کارکردی‌مشخص‌است‌حماسة‌حوزة ‌مختاری، :‌1379)ر.ک:

178)‌

ماند.‌رودابه‌‌رازهاست،‌اما‌در‌مسیر‌اسطوره‌تنها‌نمی‌ندةیگشااگرچه‌این‌پهلوان‌پیرسر،‌

‌می ‌حماسه ‌پی‌‌پای‌بر‌عرصة ‌در ‌آنها ‌یکی‌است، ‌و‌حماسه ‌رودابه ‌سرنوشت‌زال، گذارد.

همپای‌آنهاست‌تا‌بالاخره‌،‌رسند‌و‌حماسه‌تضادهای‌اجتماعی‌و‌فردی‌به‌تکامل‌می‌تعدیل

رسند.‌رودابه‌نیز‌در‌پی‌پیوستگی‌با‌زال،‌بخشی‌از‌حماسه‌و‌دوران‌‌در‌پایان‌به‌وحدت‌می

‌به‌کمال‌می ‌رستم‌و‌زایش‌پهلوان‌هفت‌پهلوانی‌را خان،‌آغازی‌با‌شکوه‌در‌روایت‌‌رساند.

‌شاهنامه‌است.

‌د‌زال‌زرــــن‌رودابه‌شــــبه‌بالی

‌یاد ‌به ‌آمد ‌سیمرغش ‌پر ‌همان

‌آتش‌فروخت ‌و ‌آورد ‌یکی‌مجمر

‌تیره ‌زمان ‌اندر ‌هواهم ‌شد ‌گون

‌رین‌درازــــرد‌زال‌آفــــــبرو‌ک

‌

‌جگر‌ار‌و‌خستهـــپر‌از‌آب‌رخس‌

‌داد ‌مژده ‌را ‌سیندخت ‌و ‌بخندید

‌بسوخت ‌لختی ‌سیمرغ ‌پر ‌وزآن

‌فرمانروا‌دیپد ‌مرغ ‌آن ‌آمد

‌ازــراوان‌و‌بردش‌نمـــفستودش‌

‌(1388‌:236)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بینی‌و‌رازدانی‌سیمرغ‌تمثیلی‌از‌امداد‌ایزدی‌برای‌زال‌است:‌پیش
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‌چراست ‌غم ‌کین ‌زال ‌با ‌گفت ‌؟چنین

‌ماهــــزین‌ســـــک ‌سیمین‌بر ‌روی‌‌رو

‌

‌چراست‌ ‌نم ‌اندرون ‌هژبر ‌چشم ‌؟به

‌ویــیر‌آید‌و‌نامجــــش‌یکی‌نره‌‌‌

‌(‌237)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سازد.‌سیمرغ‌این‌بار‌با‌پیکری‌تازه‌‌هویت‌و‌ماهیت‌پهلوانی‌رستم‌را‌سیمرغ‌مطرح‌می

تکامل‌‌طبیعی،‌نظام‌در‌عقلانی‌طور‌‌به‌که‌غیرعادی‌دگرگونی‌این»‌کند.‌می‌عمل‌پزشک‌مقام‌در

های‌‌.‌همیشه‌علاوه‌بر‌جنبهگیرد‌تدریجی‌و‌قانونمند،‌اشیا‌و‌امور‌یا‌منطق‌طبیعی‌جای‌نمی

‌(1388‌:72)رستگار‌فسایی،‌«.‌تخیلی‌خود،‌غافلگیر‌کننده‌و‌دور‌از‌حدس‌و‌گمان‌است

‌که‌ ‌است ‌آن ‌بیانگر ‌فردوسی ‌تمثیلی ‌زبان ‌و ‌استعاری ‌مفهوم ‌در ‌سیمرغ پیکرگردانی

که‌مراد‌از‌پیکرگردانی‌همان‌است‌»واژگان،‌بار‌معنایی‌ثانوی‌دارند‌و‌باید‌رمزشکافی‌شوند.‌

‌ ‌ادبیات‌فرنگ، ‌‌Metamorphosesدر ‌می‌Transformationو ‌تغییر‌‌خوانده ‌معنای‌آن، ‌و شود

شکل‌ظاهری‌و‌ساختمان‌و‌اساس‌هستی‌و‌هویت‌قانونمند‌شخص‌یا‌چیزی‌با‌استفاده‌از‌

‌(72-71)همان:‌«.‌نیروی‌ماوراءالطبیعی‌است

‌آبگون ‌خنجر ‌یکی ‌بیاور

‌می ‌به ‌مست‌کن‌،نخستین ‌را ‌ماه

‌تهیــبکاف ‌ســـد ‌سهیــــگاه ‌رو

‌ ‌بچة ‌دکش‌بیرون‌شیروزو

‌وز‌آن‌پس‌بدوز‌آن‌کجا‌کرد‌چاک

‌گیاهی‌که‌گویمت‌با‌شیر‌و‌مشک

‌پس ‌ازان ‌مال ‌من‌،بدو ‌پر ‌یکی

‌

‌مــــیک‌ ‌پرفســـی ‌بینادل ‌ونـــرد

‌کن ‌پست ‌را ‌اندیشه ‌و ‌بیم ‌دل ‌ز

‌مـــنباش ‌آگهـــد ‌درد ‌ز ‌را ‌او ‌یـر

‌کشد ‌خون ‌در ‌ماه ‌پهلوی ‌همه

‌کن ‌دل‌دور ‌باک‌ز ‌و ‌تیمار ‌ترس‌و

‌سه‌در‌سایه‌خشک‌بکوب‌و‌بکن‌هر

‌نـــم‌رــــفایة‌ـــــخجسته‌بود‌س

‌(1388‌:237)فروسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌مجموعة ‌ابیات، ‌می‌کرةیپاین ‌ارائه ‌سیمرغ ‌از ‌را ‌نمود‌‌دیگری ‌است‌که ‌ایزدی دهد.

پهلوانی‌آغاز‌شود‌و‌‌دهد‌تا‌دوران‌پر‌صلابت‌انسانی‌دارد‌و‌در‌مقام‌پزشک،‌زال‌را‌یاری‌می

‌تعدیل‌خیر‌و‌شر‌در‌جهانِ‌شاهنامه‌با‌او‌رقم‌بخورد.
 

 گاوسر گرزۀ

‌فردوسی‌زال.‌کیش‌و‌آیین‌به‌است‌ای‌اشاره‌توصیف‌این‌مهری.‌است‌سلاحی‌گاوسر‌گرزة
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‌دهد.‌به‌صورت‌پوشیده‌و‌نمادین‌تصویری‌از‌مسلح‌شدن‌زال‌به‌خواننده‌ارائه‌می

‌رـــوسگا‌رزةــــــگاره‌و‌ـــابا‌ی

‌

‌کمر‌ ‌زرین ‌و ‌زرین ‌طوق ‌ابا

‌(114)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نقش ارجاعی

و‌بافت‌کلام‌است.‌تعیین‌صدق‌و‌کذب‌‌نهیزمسوی‌‌گیری‌پیام‌به‌‌در‌این‌نقش،‌جهت

‌جمله‌این ‌امکان‌گونه ‌محیط ‌طریق ‌از ‌بودشان ‌اخباری ‌دلیل ‌به ‌اعتقاد‌‌ها ‌به ‌است، پذیر

عار‌حماسی‌غالباً‌ارجاعی‌است.‌کارکردهای‌ارجاعی‌در‌شاهنامه‌یاکوبسن،‌نقش‌زبان‌در‌اش

‌است.‌اخلاقی‌و‌دینی‌های‌آموزه‌آن‌آبشخور‌که‌شاهان‌و‌پهلوانان‌منش‌و‌فرهنگ‌با‌است‌برابر

‌گفتگوی‌شخصیت ‌پیام‌فردوسی‌در ‌و ‌پند ‌‌ها ‌به ‌غیرمستقیم‌‌هایی‌را صورت‌مستقیم‌و

به‌آنهاست.‌تعامل‌شاهان‌و‌پهلوانان‌یعنی‌نماید‌که‌سعادت‌جامعة‌بشری‌در‌عمل‌‌اظهار‌می

‌سدی‌برای‌تکامل‌ ‌که‌همواره ‌میان‌برداشتن‌تضادها ‌از ‌اجتماعی‌و تعدیل‌نظام‌سیاسی‌و

ها‌و‌نکات‌فرهنگی‌ایران‌باستان‌را‌‌بین‌و‌دقیق‌شاخصه‌شوند.‌سراینده‌بسیار‌باریک‌آدمی‌می

د‌و‌دهش،‌نکوهش‌ظاهربینی،‌کشد.‌دادگری،‌خردمندی،‌فرمانبرداری‌از‌شاه،‌دا‌به‌تصویر‌می

‌ ‌به ‌وفای ‌و ‌ارزش‌پیمان ‌پیشکش، ‌و ‌هدیه ‌مهم‌رسم ‌از ‌گزاره‌عهد ‌در‌‌ترین ‌ارجاعی های

شود،‌محترم‌است،‌چه‌پیام‌با‌یک‌مزداپرست‌‌در‌شاهنامه‌پیمانی‌که‌بسته‌می»شاهنامه‌است.‌

‌(1381‌:149)رضی،‌«.‌باشد‌و‌چه‌با‌یک‌دیوپرست

داد‌از‌ایزدان،‌در‌این‌راه‌پرفراز‌و‌نشیب،‌پیامی‌است‌که‌بستن‌زال‌و‌رودابه‌و‌استم‌پیمان

‌کند.‌فردوسی‌به‌خوانندگان‌خویش‌ابلاغ‌می

‌آف ‌منـــجهان ‌گفت ‌بشنود ‌رین

‌ن‌همچنینــدو‌گفت‌رودابه‌مــب

‌پادشاه ‌کسی ‌نباشد ‌من ‌بر ‌که

‌

‌من‌ ‌جفت ‌شوی ‌آشکارا ‌مگر

‌دین ‌و ‌کیش ‌داور ‌از ‌پذیرفتم

‌اهوــم‌گـــرین‌بر‌زبانـــآف‌جهان

‌(173همان:‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماندگاری‌نام‌پس‌از‌مرگ،‌در‌ابیات‌ذکر‌شده‌پیام‌محوری‌است‌تأکید‌بر‌لزوم‌ازدواج‌و‌

 کند:‌که‌فردوسی‌بر‌آن‌تأکید‌می

‌ماه ‌و ‌خورشید ‌گردنده ‌راه‌‌خداوند ‌نماینده ‌نیکی ‌به ‌را ‌روان
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‌بدوی ‌پایگست ‌به ‌خرم ‌یهان

‌آفرید ‌جفت ‌ز ‌فزایش ‌را ‌جهان

‌نام ‌فرزند ‌ز ‌بماند ‌گیتی ‌به

‌جویمهتر‌چه‌کهتر‌چوشد‌جفت‌چه

‌

‌سرای ‌دو ‌هر ‌به ‌داور ‌و ‌داد ‌همو

‌پدید ‌نیاید ‌فزونی ‌یک ‌از ‌که

‌زال ‌پور ‌این ‌سامکه ‌پور ‌آن ‌ست‌و

‌روی ‌نهادست ‌آیین ‌و ‌دین ‌سوی

‌(‌174-171)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌در ‌هوشمندی ‌با ‌رأ‌موضوعسام ‌موبدان، ‌با ‌زال ‌می‌یازدواج ‌زبان،‌‌زنی ‌کارکرد کند.

‌ارجاعی‌و‌پیام‌فردوسی،‌تقدیرگرایی‌است:

‌ستاره ‌بر ‌سخن ‌آن ‌شمرگشاد

‌دراز‌ســتاره ‌روز ‌به ‌شــناسان

‌زال ‌دخت‌مهراب‌و ‌از ‌مژده ‌را ‌تو

‌ژیان ‌پیلی ‌هنرمند ‌دو ‌این ‌از

‌پای ‌پر ‌ز ‌تیغ‌جهان ‌به ‌آرد ‌اندر

‌‌

‌گذر‌ ‌باشد ‌چه ‌این‌بر ‌فرجام ‌که

‌بازجستن ‌آسمان ‌ز ‌رازهمی ‌د

‌شادی‌همال ‌به ‌دو ‌باشند‌هر ‌که

‌میان ‌مردی ‌به ‌ببندد ‌بیاید

‌میغ ‌پشت ‌بر ‌از ‌شاه ‌تخت ‌نهد

‌(182)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌های‌مهم:‌ضرورت‌توافق‌شاه‌در‌تصمیم

‌بیـــنک ‌ش‌ردیم ‌بزرگــــرأی ‌اه

‌

‌...‌ ‌سترگ ‌باشد ‌که ‌نباید ‌بنده ‌که

‌(221)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پسر ‌کای ‌را ‌زال ‌مر ‌گفت ‌چنین

‌آراسته ‌دل ‌شاهان ‌فرمان ‌به

‌بدی ‌از ‌دست ‌بربسته ‌ساله ‌همه

‌

‌ز‌از‌دادگرــی‌جـــر‌تا‌نباشـــنگ‌

‌خواسته ‌بر ‌کرده ‌گزین ‌را ‌خرد

‌ایزدی ‌ره ‌جسته ‌روز ‌همه

‌(246)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌دادگر»مصراع ‌از ‌جز ‌نباشی ‌تا ‌عد«نگر ‌و ‌دادگری ‌مقولة ‌به ‌دارد.‌الت، ‌اشاره خواهی

شاهان‌و‌پهلوانان‌باید‌از‌این‌خصلت‌برخوردار‌باشند‌تا‌جامعة‌بشری‌و‌نظم‌کیهانی‌توازن‌

‌بازیابد.‌مصراع‌ ،‌بر‌ارزش‌خرد‌و‌برتری‌آن‌بر‌«خرد‌را‌گزین‌کرده‌بر‌خواسته»خویش‌را

‌فرمانبرداری،‌پیام‌محوری‌شاعر،‌«به‌فرمان‌شاهان‌دل‌آراسته»مادیات‌تأکید‌دارد.‌در‌مصراع‌

‌از‌شاه‌است.‌
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 نقش ادبی

‌جهت ‌این‌نقش، ‌‌در ‌به ‌به‌‌گیری‌پیام ‌وقتی‌ارتباط‌کلامی‌صرفاً ‌است. ‌پیام سوی‌خود

گیرد.‌توجه‌خواننده‌‌خودی‌خود،‌محور‌قرار‌می‌عبارت‌دیگر،‌پیام‌به‌‌‌سوی‌پیام‌است‌یا‌به‌

‌در‌این‌نقش‌به‌شکل‌پیام‌است‌تا‌محتوای‌کلام.

شناسی‌است،‌یعنی‌در‌‌ای‌از‌زبان‌است‌که‌عامل‌مسلط‌آن،‌زیبایی‌یژهزبان‌ادبی،‌کاربرد‌و

طور‌‌سوی‌خودِ‌پیام‌است،‌نه‌موضوعی‌خارج‌از‌آن.‌به‌‌‌گیری‌پیام‌به‌این‌نقش‌زبانی،‌جهت

های‌ادبی‌بخش‌زیباشناسی‌ادبیت‌و‌شعریت‌را‌فراهم‌‌توان‌گفت‌صور‌خیال‌و‌آرایه‌کلی،‌می

‌‌می ‌این‌واقعیت‌زبانیاکوبسن‌درب‌ةینظراساس‌»آورد. شود‌که‌‌شناختی‌آغاز‌می‌ارة‌شعر‌از

‌(1378‌:616)مقدادی،‌«.‌نشانه‌با‌مصداق‌و‌دال‌با‌مدلول‌متفاوت‌است

است.‌‌جسته‌‌فردوسی‌در‌داستان‌زال‌از‌صور‌خیال‌همچون:‌تشبیه،‌استعاره‌و‌کنایه‌بهره‌

ی‌ذکر‌شده،‌کارکرد‌ها‌در‌توصیف‌افراد‌نیز،‌کلام‌را‌در‌نهایت‌دقت‌آراسته‌است.‌در‌نمونه

‌زبان،‌ادبی‌است:

‌توصیف‌ظاهری‌رودابه

‌است ‌دختر ‌یکی ‌او ‌پرده ‌پس

‌عاج ‌کردار ‌به ‌پایش ‌به ‌تا ‌سر ‌ز

‌کمند ‌مشکین ‌سیمنش ‌سفت ‌بران

‌ناردان ‌لب ‌و ‌گلنار ‌چو ‌رخانش

‌بباغ ‌نرگس ‌دو ‌بسان ‌چشمش ‌دو

‌طراز ‌کمان ‌بسان ‌ابرو ‌دو

‌

‌روشن‌ ‌خورشید ‌رویش‌ز ‌است‌که ‌تر

‌به‌بالا‌چو‌ساجبه‌رخ‌چون‌بهشت‌و‌

‌ ‌حلقة ‌چون ‌گشته ‌دبن‌پایسرش

‌ناروان ‌دو ‌رسته ‌برش ‌سیمین ‌ز

‌زاغ ‌پر ‌از ‌برده ‌تیرگی ‌مژه

‌از ‌پوشیده ‌توز ‌ناز‌برو ‌مشک

‌(1388‌:117)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گل ‌بپایش ‌تا ‌سر ‌سمنز ‌و ‌ست

‌زمین ‌بر ‌سر ‌سیم ‌گنبد ‌آن ‌از

‌سر‌زلف‌و‌جعدش‌چو‌مشکین‌زره

‌مـــسیمین‌قل‌انــــده‌انگشت‌بر‌س

‌

‌یمن‌ ‌سهیل ‌بر ‌سهی ‌سرو ‌به

‌کمین ‌از ‌کمند ‌گل ‌بر ‌فروهشته

‌گره ‌بر ‌گره ‌گویی ‌است ‌فکنده

‌کـــب ‌غالیــــرو ‌از ‌رقمـــرده ‌صد ‌ه

‌(167)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌توصیف‌سیندخت‌و‌رودابه

‌او ‌ایوان ‌اندر ‌بود ‌خورشید ‌دو

‌همچــبیاراس ‌بهـــــته ‌باغ ‌ارـــو

‌

‌‌ ‌و ‌سیندخت ‌روماه‌رودابةچو

‌نگار ‌و ‌رنگ ‌و ‌موی ‌پر ‌سراپای

‌(119)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌توصیف‌ظاهری‌مهراب

‌خم ‌به ‌ابرو ‌دو ‌و ‌نرگس‌دژم ‌دو

‌مستمند ‌دل ‌تنگی ‌به ‌دهانش

‌نیست ‌راه ‌لبش ‌بر ‌مگر ‌را ‌نفس

‌

‌قلم‌ ‌سیمین ‌چو ‌ابرو ‌دو ‌ستون

‌ ‌چون ‌زلف، ‌...‌پای‌حلقةسر ‌بند

‌جهان ‌در ‌نیست‌چنو ‌یک‌ماه ‌نیز

‌(161)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌توصیف‌زال

‌او ‌بالای ‌به ‌و ‌سام ‌دیدار ‌به

‌سمند ‌اسب ‌تازی ‌بر ‌از ‌نشست

‌

‌او‌ ‌رای ‌و ‌دانش ‌و ‌دل ‌پاکی ‌به

‌بلند ‌کوهی ‌درخشنده ‌زرین ‌چو

‌(167)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گرد ‌سام ‌بر ‌کرد ‌آفرین ‌یکی

‌

‌گل‌سترد‌و‌ز‌آب‌دو‌نرگس‌همی‌

‌(199)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌توصیف‌زال‌از‌زبان‌ندیمان

‌دو‌چشمش‌چو‌دو‌نرگس‌قیرگون

‌سراسر‌سپید‌است‌مویش‌به‌رنگ

‌

‌لبانش‌چو‌بسدّ،‌رخانش‌چو‌خون‌

‌از‌آهو‌همین‌است‌و‌نیست‌ننگ‌‌

‌(169)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سوار ‌سام ‌دستان ‌دور ‌از ‌چو

‌بیجا ‌داددو ‌آواز ‌و ‌بگشاد ‌ده

‌

‌نامدار‌ ‌دختر ‌آن ‌آمد ‌پدید

‌شاد ‌جوانمرد ‌ای ‌آمدی ‌شاد ‌که

‌(171)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گیری‌از‌کنایه:‌مصرع‌دوم،‌کنایه‌از‌رنجه‌نمودن‌است.‌بهره

‌پرده ‌ز ‌سان ‌بدین ‌سرای‌پیاده

‌

‌پای‌ ‌دو ‌خسروانی ‌این ‌برنجیدت

‌(171)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌ ‌به ‌رودابه ‌و ‌زال ‌ازدواج ‌دربارة ‌منوچهر ‌به ‌سام ‌نامة ‌در ‌را‌‌وةیشفردوسی ‌زبان طنز،

‌سازد:‌پروراند‌و‌ادبیت‌کلام‌را‌متجلی‌می‌می

‌ ‌کوه‌پروردةچو ‌به ‌باشد ‌مرغ

‌کابلستان ‌به ‌بیند ‌ماه ‌چنان

‌شگفت ‌نباشد ‌گردد ‌دیوانه ‌چو

‌

‌گروه‌ ‌میان ‌در ‌شده ‌نشانی

‌سرش‌گلستان ‌بر ‌سهی ‌سرو ‌چو

‌گرفت‌ازو ‌نباید ‌کین ‌را ‌شاه

‌(226)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کشد:‌فردوسی‌شادی‌مردم‌کابلستان‌را‌هنرمندانه‌به‌تصویر‌می

‌درای ‌هندی ‌آوای ‌ز ‌شهر ‌همه

‌رامشگرست ‌دام ‌و ‌دد ‌گفتی ‌تو

‌کران ‌تا ‌کران ‌اسبان ‌یال ‌و ‌بش

‌

‌نای‌ ‌و ‌چنگ ‌و ‌بربط ‌نالیدن ‌ز

‌است ‌دیگر ‌آرایشی ‌به ‌زمانه

‌اندو ‌زعفرانبر ‌پر ‌و ‌پرمشک ‌ده

‌(232)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌طنز:‌وةیشهنرآفرینی‌فردوسی،‌به‌

‌کجاست؟ ‌گفت‌سیندخت‌هدیه ‌بدو

‌

‌هواست‌ ‌آفتابت ‌دیدن ‌اگر

‌(232)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ر‌داستان،‌همراهی‌و‌شوق‌خوانندگان‌و‌همچنین‌تأثی‌عاشقانةکارکرد‌ادبی‌زبان‌در‌بخش‌

‌سازد.‌کلام‌را‌دوچندان‌می
 

 نقش ترغيبی

‌به‌جهت ‌صدق‌و‌کذب‌ساخت‌‌گیری‌پیام ‌این‌نقش، ‌در ‌قابل‌‌سوی‌مخاطب‌است. ها،

‌می ‌جملات‌امری‌را ‌ترغیب‌و‌‌نمونةتوان‌‌سنجش‌نیست. بارز‌نقش‌ترغیبی‌زبان‌دانست.

هایی‌‌آموزه‌به‌امر‌است.‌تربیت‌و‌تعلیم‌امر‌در‌وی‌های‌آرمان‌از‌یکی‌شاهنامه‌در‌فردوسی‌تشویق

های‌ارزشمند‌اخلاقی‌است‌که‌سراینده‌بدان‌‌که‌رستگاری‌انسان‌در‌گرو‌آن‌است،‌از‌مؤلفه

‌کند.‌‌اشاره‌می

‌کند:‌سام‌به‌پسر‌خود‌چنین‌نصیحت‌می

‌کن ‌نرم ‌گفت‌دل ‌من‌ای‌پسر ‌به

‌

‌کن‌ ‌گرم ‌دل ‌و ‌یاد ‌مکن ‌گذشته

‌(14)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌دلت‌را‌گرم‌کن‌)امیدوار‌باش(‌-3از‌گذشته‌یاد‌مکن‌‌-2رم‌کن‌دلت‌را‌با‌پدر‌ن‌-1

‌های‌باستانی‌است:‌های‌ارزشمند‌در‌آموزه‌ترغیب‌خوانندگان‌به‌داد‌و‌دهش‌از‌شاخصه

‌دهید ‌پندهش ‌و ‌دارید ‌گرامیش

‌روی ‌سام ‌آنگهی ‌کرد ‌زال ‌سوی

‌

‌...‌ ‌دهید ‌بلندش ‌رای ‌و ‌راه ‌همه

‌آرام‌جوی ‌و‌دهش‌گیر‌و ‌داد ‌که

‌(113)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند:‌ترغیب‌به‌دانش‌و‌تشویق‌به‌بخشیدن‌می‌فردوسی‌از‌زبان‌سام،‌زال‌را

‌دانشی ‌هر ‌ز ‌بشنو ‌و ‌بیاموز

‌ز‌خورد‌و‌ز‌بخشش‌میاسای‌هیچ

‌

‌رامشی‌ ‌دانشی ‌هر ‌ز ‌یابی ‌که

‌بسیچ ‌دادن ‌داد ‌و ‌دانش ‌همه

‌(114)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دن‌از‌خدا‌و‌بر‌حذر‌داشتن‌از‌خون‌ریختن:ترغیب‌خواننده‌به‌ترسی

‌از‌آن‌ترس‌کو‌هوش‌و‌زور‌آفرید

‌پسند ‌تو ‌از ‌کار ‌چنین ‌نیاید

‌

‌آفرید‌ ‌هور ‌و ‌ناهید ‌درخشنده

‌مبند ‌در ‌ریختن ‌خون ‌به ‌را ‌میان

‌(212)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پیام‌محوری‌فردوسی‌است.‌‌درست‌و‌شادی،‌شةیاندتشویق‌خواننده‌به‌

‌ ‌هیچ‌شةیدانکز ‌یاد ‌مکن ‌بد

‌

‌بسیج‌ ‌مهمان ‌کار ‌کن ‌شاد ‌دلت

‌(211)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌توصیه‌به‌فرمانبرداری‌از‌شاه‌و‌ارزش‌خردگرایی‌بر‌ثروت:

های‌هویت‌ایرانیان‌است‌که‌در‌شاهنامه‌بر‌آن‌تأکید‌شده‌است.‌‌اطاعت‌از‌شاه‌از‌مؤلفه

های‌مشخصی‌‌پادشاهان‌باید‌دارای‌ویژگی»ا‌است.‌پادشاه‌مقام‌مهم‌و‌حلقة‌بعد‌از‌اهورامزد

خردورزی،‌‌خداپرستی،‌نظیر:‌هایی‌ویژگی‌کنند.‌اداره‌شکل‌بهترین‌به‌را‌کشور‌بتوانند‌تا‌باشند

‌مردم ‌و‌‌دین‌)وجدان(، ‌آز ‌تنبیه‌بجای‌خودپالودگی‌از ‌بخشش‌و ‌نوازی، ‌و‌...«. )فخراسلام

‌(1391‌:38لسانی،‌

‌آراسته ‌دل ‌شاهان ‌فرمان ‌به

‌

‌خواستهخ‌ ‌بر ‌کرده ‌گزین ‌را ‌رد

‌(246)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌های‌دینی‌و‌منوچهر‌شاه‌در‌هنگام‌مرگ،‌ترغیب‌به‌خداپرستی‌است‌که‌در‌آموزه‌ةیتوص



 

 ‌611 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌ملی‌ایرانیان‌باستان‌مکرر‌آمده‌است.

‌ایزدی ‌ره ‌هرگز ‌مگذار ‌تو

‌

‌ست‌و‌هم‌زو‌بدیکه‌نیکی‌از‌اوی‌

‌(246)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بود ‌یزدان ‌دین ‌آن ‌بگرو ‌بدو

‌

‌بود‌ ‌پیمان ‌چه ‌تا ‌سر ‌ز ‌کن ‌نگه

‌(248)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نقش عاطفی

‌جهت ‌به‌اگر ‌پیام ‌نقش‌عاطفی‌‌‌گیری ‌باشد، ‌احساس‌خاص‌او ‌زبان، ‌و سوی‌گوینده

ر‌داستان‌خوردگی‌احساس‌و‌عواطف‌د‌است.‌این‌نقش‌در‌تقابل‌با‌نقش‌ارجاعی‌است.‌گره

‌به‌درد‌می ‌بی‌زال‌دل‌را جهت‌ظاهری‌غیرمتعارف،‌‌‌وفایی‌پدر‌و‌رها‌کردن‌فرزند‌به‌آورد.

‌دهد.‌خواننده‌را‌سخت‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می

‌نژند ‌خاک ‌تیره ‌اندرش ‌گرد ‌به

‌باب ‌و ‌مام ‌کاشکی ‌بدی ‌پلنگش

‌

‌بلند‌ ‌گشته ‌خورشید ‌برش ‌سر ‌به

‌سایه ‌آفتاب‌مگر ‌ز ‌یافتی ‌ای

‌(142)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دهد‌و‌با‌‌توصیف‌زال‌و‌فضایی‌که‌او‌در‌آن‌رها‌شده‌بود،‌خواننده‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می

‌سوی‌گوینده‌است‌و‌نقش‌زبان،‌عاطفی‌است.‌سازد.‌سویة‌پیام‌به‌‌خود‌همراه‌می

‌برین ‌بهشت ‌چون ‌شد ‌سام ‌دل

‌کن ‌نرم ‌گفت‌دل ‌من‌ای‌پسر ‌به

‌

‌آفرین‌ ‌کرد ‌فرزند ‌پاک ‌بران

‌م ‌کنگذشته ‌گرم ‌دل ‌و ‌یاد ‌کن

‌(‌146)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بیت‌دوم‌علاوه‌بر‌نقش‌عاطفی،‌نقش‌ترغیبی‌نیز‌دارد،‌اما‌نقش‌غالب‌و‌مسلط‌عاطفی‌

دهد.‌در‌واقع،‌حمایت‌خود‌را‌از‌او‌‌کند‌و‌به‌او‌امیدواری‌می‌سام‌پسرش‌را‌دلگرم‌می‌است.

‌کند:‌اعلام‌می

‌یزدان ‌بنده ‌کمترین ‌پرست‌منم

‌بزرگ‌پذیرفته ‌خدای ‌از ‌ام

‌بد ‌و ‌نیک ‌از ‌تو ‌هوای ‌بجویم

‌

‌دست‌ ‌باز ‌آوردمت ‌که ‌پس ‌آن ‌از

‌سترگ ‌ندارم ‌هرگز ‌تو ‌بر ‌دل ‌که

‌از‌این‌پس‌چه‌خواهی‌تو‌چونان‌سزد‌...

‌(146)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌گوینده‌بازتاب‌داده‌شده‌است:‌حالدر‌ابیات‌ذیل‌نیز،‌زبان‌

‌ا ‌جانم ‌و ‌همیدل ‌بماند ‌یدر

‌کندآوری ‌و ‌جوانی ‌گاه ‌به

‌

‌همی‌ ‌برفشاند ‌دل ‌خون ‌مژه

‌داوری ‌ساختم ‌بیهده ‌یکی

‌(112)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسد‌و‌احساساتش‌را‌‌ای‌می‌زال‌در‌القای‌حس‌عاطفی‌و‌همدلی‌خویش‌با‌پدر،‌نامه

‌کند:‌چنین‌بیان‌می

‌شدم ‌گریان ‌مهراب ‌دخت ‌از ‌من

‌یا ‌تیره ‌شب ‌منستاره ‌ستر

‌پدر ‌سپهبد ‌نگردد ‌پیمان ‌ز

‌جفت‌خویش ‌که‌من‌دخت‌مهراب‌را

‌

‌شدم‌ ‌بریان ‌تیز ‌آتش ‌بر ‌چو

‌من ‌کنار ‌دریا ‌که ‌آنم ‌...من ‌ست

‌مگر ‌باشد ‌دستور ‌کار ‌بدین

‌وکیش ‌آیین ‌به ‌را ‌راستی ‌کنم

‌(178)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اند،‌بی‌در‌امتداد‌هم‌به‌کار‌رفتهای‌زبانی‌ارجاعی،‌همدلی‌و‌ترغیدر‌این‌ابیات،‌نقش

سوی‌گوینده‌است‌و‌خواننده‌‌اما‌نقش‌غالب‌در‌سه‌بیت‌نخست،‌عاطفی‌است؛‌زیرا‌پیام‌به‌

سام‌به‌منوچهر‌حاکی‌از‌احساسات‌پدرانه‌نسبت‌‌نامةدهد.‌‌را‌تحت‌تأثیر‌احساسات‌قرار‌می

ان‌حکمفرماست.‌به‌زال‌و‌عواطف‌تأثیرگذار‌بر‌خواننده‌است‌و‌نقش‌عاطفی‌بر‌فضای‌داست

‌برانگیختن‌عواطف‌او‌و‌در‌پایان،‌ ‌منوچهر، ‌برقراری‌ارتباط‌سام‌با کارکرد‌مهم‌این‌نقش،

‌همراه‌ساختن‌شاه‌با‌خود‌است.

‌مازندران‌همه ‌و ‌گرگساران

‌یاد ‌بوم ‌برو ‌زمانی ‌نکردم

‌همی ‌نماند ‌بودی ‌که ‌هم ‌بدان

‌شست ‌دست، ‌کمندی‌بینداخت‌از

‌نهان ‌اندر ‌دارد ‌آرزو ‌یکی

‌

‌ر‌ ‌تو ‌گرانبه ‌گرز ‌به ‌کردم ‌است

‌خواستم‌راد‌و‌پیروز‌و‌شاد‌... ‌تو‌را

‌همی ‌خماند ‌گاهم ‌گرد ‌برو

‌ببست ‌باژگونه ‌مرا ‌زمانه

‌جهان ‌شاه ‌ز ‌بخواهد ‌بیاید

‌(221)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کند‌و‌بر‌اساس‌،‌سام،‌عواطف‌و‌احساسات‌خویش‌را‌برای‌منوچهر‌بیان‌مینامهدر‌متن‌

‌کند.‌می‌پسر‌بسته‌است،‌مقدمات‌ازدواج‌زال‌و‌رودابه‌را‌فراهم‌‌پیمانی‌که‌با
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 نقش همدلی

سوی‌مجرای‌ارتباطی‌)تماس(‌است.‌هدف‌اصلی‌برخی‌‌به‌‌گیری‌پیام‌در‌این‌نقش‌جهت

‌بعضی‌دیگر‌عمدتاً‌‌از‌پیام ها‌این‌است‌که‌ارتباط‌برقرار‌کنند،‌ادامه‌دهند‌و‌یا‌قطع‌نمایند.

‌جرای‌ارتباطی‌است.برای‌حصول‌اطمینان‌از‌عمل‌م

‌دارد.‌ ‌سیمرغ ‌ادب ‌و ‌فرهمندی ‌به ‌اشاره ‌شده، ‌ذکر ‌ابیات ‌در ‌زال ‌با ‌سیمرغ همدلی

اسطوره‌به‌‌فرزانةخویشکاری‌سیمرغ‌در‌این‌بخش،‌در‌کسوت‌آموزگار‌زال،‌بازگرداندن‌پیر‌

پهلوانی‌کشور‌است.‌از‌این‌جهت،‌مقام‌پدر‌را‌در‌چشم‌زال‌‌-آغوش‌جامعه‌و‌نظام‌سیاسی

‌جویی‌خواهد‌بود.‌دهد؛‌زیرا‌تعدیل‌اجتماع‌در‌پی‌این‌آشتی‌ه‌میبلند‌جلو

‌انــوان‌جهـــام‌یل‌پهلــــپدر‌س

‌است ‌فرزند‌جوی‌آمده ‌بدین‌کوه

‌ون‌که‌بردارمتـــد‌اکنـــروا‌باش

‌

‌مهمان‌ ‌میان ‌ترکس ‌سرافراز

‌است ‌آمده ‌آبروی ‌او ‌نزد ‌را ‌تو

‌ن‌یــــب ‌آرمــآزار ‌او ‌تـــزدیک

‌(144)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تصمیم‌توافقضرورت‌ ‌در ‌می‌شاه ‌آن ‌بر ‌را ‌سام ‌نامه‌های‌مهم، ‌در ‌تا ای‌رضایت‌‌دارد

‌منوچهر‌را‌کسب‌نماید:

‌نکوست ‌یزدان ‌به ‌کان ‌آرزو ‌یکی

‌بــنک ‌بزرگـــرای‌ش‌یـــردیم ‌اه

‌

‌اوست‌ ‌فرمان ‌زیر ‌نیکویی ‌کجا

‌نب ‌بنده ‌سترگــکه ‌باشد ‌که ‌اید

‌(221همان:‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌ابیات‌ذکر‌شده،‌علاوه‌بر‌نقش‌همدلی،‌نقش‌ارجاعی‌نیز‌به‌کار‌برده‌شده‌است،‌اما‌

‌نقش‌غالب‌و‌مسلط‌همدلی‌است.
 

 گيرينتيجه

زبان‌در‌داستان‌تمثیلی‌زال‌و‌رودابه‌دریافتیم‌که‌فردوسی‌‌گانة‌ششهای‌‌در‌بررسی‌نقش

‌ ‌اعتقادی‌در ‌اخلاقی، ‌دینی، ‌باورهای‌ملی، ‌تعلیم ‌بی‌وةیشدر ‌و ‌زیرکانه نقص‌‌تمثیل‌بسیار

کارگیری‌‌عمل‌کرده‌است.‌وی‌مفاهیم‌انتزاعی‌مرگ،‌زمان،‌تقدیر‌و‌خرد‌را‌با‌زبان‌رمز‌و‌به

‌می ‌حماسه ‌بستر ‌در ‌فرازبانی ‌شخصیت‌نقش ‌آوردن ‌روش‌‌پروراند. ‌نمادین، ‌قالب ‌در ها

ای‌ارزشمند‌و‌بارز‌ه‌صورت‌غیرمستقیم‌مؤلفه‌ای‌است‌که‌به‌‌های‌اسطوره‌مبتکرانه‌در‌داستان
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بخشد.‌خرد‌ملی‌ایران‌)زال(‌‌سازد‌و‌نمود‌محسوس‌و‌عینی‌به‌آن‌می‌یک‌ملت‌را‌متجلی‌می

‌قامت‌سپیدمویی‌بی ‌بی‌مرگ‌تجلی‌می‌در ‌پهلوانان ‌پرچمدار ‌و ‌شاهان ‌راهبر ‌که بدیل‌‌یابد

‌شود.‌ایران‌می

شود.‌در‌‌رفته‌میها‌و‌نوع‌ارتباط،‌به‌کار‌گ‌های‌زبانی‌در‌داستان‌به‌فراخور‌موقعیت‌نقش

‌کار‌‌بخش ‌در ‌رازهای‌اسطوره ‌رمز‌و ‌یا ‌سخن‌بگوید‌و ‌پوشیده ‌قصد‌دارد هایی‌که‌شاعر

کنند.‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌در‌پی‌تأویل‌‌است،‌کدها‌در‌قالب‌نقش‌فرازبانی،‌ایفای‌نقش‌می

گردد.‌از‌این‌جهت،‌‌های‌مفهومی‌است‌که‌آشکار‌می‌های‌سمبلیک‌و‌نمادها‌و‌استعاره‌گزاره

‌‌است.‌پس‌از‌آن،‌به‌عاشقانة‌زال،‌بیشترین‌بسامد‌را‌داشته‌‌-قش‌فرازبانی‌در‌متن‌حماسین

‌های‌ارجاعی،‌ادبی،‌ترغیبی،‌عاطفی‌و‌همدلی‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.‌ترتیب،‌نقش

‌سخن‌زمینة‌و‌بافت‌در‌که‌موضوعاتی‌و‌هویتی‌ارزشی،‌فرهنگی،‌های‌پیام‌آوردن‌در‌فردوسی

نماید.‌پند‌و‌‌می‌ابلاغ‌ارجاعی‌نقش‌با‌داستان‌لای‌لابه‌در‌است،‌مناسب‌آموزش‌و‌پنددادن‌برای

‌پیموده‌‌پیام ‌آن‌مراحل‌رشد‌و‌ترقی‌را ‌و‌با هایی‌که‌در‌روح‌و‌جان‌یک‌ملت‌نفوذ‌کرده

های‌ملی،‌مقام‌شاهان،‌ارزش‌خردگرایی،‌‌است.‌مواردی‌همچون:‌شادی،‌پیمان،‌عشق،‌آیین‌

‌ک ‌با‌ـکن‌ود‌منتقل‌میـه‌مخاطب‌خـریق‌بـاز‌این‌طه‌فردوسی‌ـارزش‌دانش‌و... د‌و‌او‌را

دومین‌‌ارجاعی،‌نقش‌جهت،‌همین‌به‌سازد.‌می‌آشنا‌نیاکانش‌و‌گذشته‌ارزشمند‌های‌شاخصه

‌کارکرد‌زبانی‌است‌که‌بدان‌پرداخته‌شده‌است.

جهت‌عاشقانه‌بودن‌آن‌در‌بستر‌حماسه،‌اهمیت‌‌شناسی‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌به‌زیبایی

‌جهت‌ویژه ‌به ‌شاعر ‌دارد. ‌دیگری ‌وظیفة ‌مفهوم ‌انتقال ‌بخش‌بجز ‌این ‌در ‌زبان ‌دارد. ای

های‌ادبی‌و‌‌ها‌از‌شیوه‌زیباسازی‌و‌بیان‌متفاوت‌در‌توصیفات‌ظاهری‌و‌عاطفی‌و‌فضاسازی

‌به‌کمک‌‌در‌آراستن‌کلمات‌از‌صور‌خیال‌بهره‌می ‌طنز‌و‌... ‌کنایه، ‌تشبیه، ‌استعاره، جوید.

تر‌و‌تأثیرگذارتر‌شود.‌به‌همین‌جهت،‌نقش‌‌آیند‌تا‌سخن‌دلچسب‌میواژگان‌و‌معنای‌نهایی‌

‌ادبی‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه،‌سومین‌نقش‌پرکاربرد‌است.

‌در‌‌ترغیب‌و‌تشویق‌مخاطبان‌از‌اهداف‌و‌آرمان‌ های‌مهم‌فردوسی‌در‌شاهنامه‌است.

‌نقش ‌با ‌او ‌داستان، ‌‌این ‌را ‌خوانندگانش ‌ترغیبی، ‌فر‌ارزش‌بههای ‌انسانی خواند.‌‌امیهای

‌ی‌نقشهاشاخصهکاربرد‌افعال‌امری،‌دعوت‌و‌فراخوانی‌شاعر‌به‌خصایل‌نیک‌و‌ارزشمند،‌
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‌آیند.‌ترغیبی‌در‌داستان‌به‌شمار‌می

‌نقش ‌نقش‌ترغیبی، ‌بوده‌پس‌از ‌پرکاربرد ‌همدلی ‌و ‌عاطفی ‌زبان‌‌های ‌از ‌فردوسی اند.

‌به‌شخصیت ‌گفتگوها ‌در ‌‌‌ها ‌دل ‌و ‌جان ‌غیرمستقیم، ‌و ‌مستقیم ‌متأثر‌طور ‌را خوانندگان

سازد‌و‌به‌فراخور‌برخوردها‌و‌نوع‌ایجاد‌ارتباط،‌آنجا‌که‌نیاز‌است‌با‌خوانندگان‌خویش‌‌می

هایش‌اطمینان‌حاصل‌نماید،‌از‌کارکرد‌‌تماسی‌برقرار‌کند‌و‌یا‌از‌انتقال‌مفاهیم‌و‌پند‌و‌پیام

‌جوید.‌می‌‌همدلی‌بهره
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Analysis of linguistic roles in the Zal myth based on Jakobson's theory of 

communication 
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Abstract 

Ferdowsi, in his work, has spoken in the corpus of narrated stories of 

myths. In many cases, cipher and allegory are included in the 

mythological concept. The story of Zal is one of the most perverse of 

them, which has a different expression for the narrative of cultural 

adventures and messages. This research, while analyzing the linguistic 

and communicative elements of language, message, audience and sender, 

is based on the verbal communication pattern of Kaboson, to re-examine 

the codes and symbols. Accordingly, the focus is on the role of 

phrasalism. The extent of the effect of linguistic roles on readers and the 

frequency of each of them, identification, ciphers and parables included in 

the Zal story, the understanding and reception of implicit abstract 

concepts, which are implicitly expressed, are the objectives of the 

research. The results of the study show that language roles are an 

effective tool for understanding secondaray meanings and interpreting the 

symbolic language of myth and is also a criterion for classifying 

allegorical and symbolic works in the epic context. Also, a good way to 

find out the extent to which cryptographic, inclusive messages are 

addressed to readers. In the end, it must be acknowledged that the 

aesthetics of epic and mythical stories are more and more 
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